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 کتاب رمان 

داستانی  بزن«  لبخند  جنگ  »به  رمان 
کمترشناخته شده  از زنانی است که به صورت 
داوطلبانه در دختران کلاب موبیل های صلیب 
سرخ، در خطوط مقدم جبهه  جنگ جهانی دوم 
خدمت رسانی و در کنار آن برای سربازان قهوه، 
دونات و لبخند هدیه می دادند. فیونا، داتی، و ویو 
نمی دانند که با شروع تمرینات خود باید منتظر 
چه چیزی باشند، اما هنگامی که به شهامت خود 
و اهمیت دوستی پی می بردند، محدودیت ها ی 

خود را پشت سر می گذارند.
به بیانی دیگر، رمان »به جنگ لبخند بزن« 
چشم انداز کوتاهی است از »بزرگ ترین نسل« 
و  جان فشانی های دوران جنگ را از منظر زنان به 
تصویر می کشد. »به جنگ لبخند بزن« داستانی 
متأثرکننده است که شما را درگیر خواهد کرد و 
تا زمانی که آخرین صفحه  کتاب را نخوانده باشید 

رها نخواهد کرد.
با  می خواهد  که  می دانست  هیلی  جین 
دومین اثر داستانی و تاریخی خود، داستان زنان 
کمترشناخته شده ای را به تصویر بکشد. بنابراین 
زمانی که با داستان دختران خدمت رسان صلیب 
سرخ، یعنی زنان آمریکایی که به صورت داوطلبانه 
در جنگ جهانی دوم به سربازان خدمت رسانی 
می کردند، آشنا شد، بی درنگ مجذوب آنها شد. 
انجمن دختران خدمت رسان صلیب سرخ تبدیل 
به سوژه  رمان جدید او یعنی »به جنگ لبخند 
بزن« شد، که بلافاصله پس از چاپ در لیست 
پرفروش ترین های آمازون و واشنگتن پست قرار 

گرفت.
هیلی گفته است: »زمانی که شروع به بررسی 
سرگذشت این دختران کردم، مسحور این 
زنان شجاع و آنچه که در طول جنگ تجربه 
کردند، شدم. فکر می کنم ما اکنون در این دوره  
شگفت انگیز به سر می بریم که داستان های 
بسیاری درباره زنان در تاریخ آمریکا که زمانی 
نادیده  گرفته می شدند، مورد تجلیل قرار گرفته و 
به اشتراک گذاشته می شوند. به نظرم داستان های 
بیشتری در باب زنان وجود دارد که هنوز کشف 
نشده اند.« او به فضای جنگ جهانی دوم نیز 
علاقه مند شد، زیرا پدربزرگش در طول جنگ در 

نیروی دریایی آتش نشان بود.
داستان سرگذشت فیونا، دختری که به امید 
پیداکردن نامزد مفقودالاثر خود به عضویت صلیب 
سرخ درمی آید، و دو تن از بهترین دوستانش را 
دنبال می کند که با واقعیت های ناخوشایند روبه رو 
می شوند و تلاش می کنند که برای سربازانی که 
می جنگند رفاه فراهم کنند. آنها به عنوان دختران 
خدمت رسان صلیب سرخ، با »قهوه، دونات و 
لبخند« در میدان جنگ  و گاهی نزدیک به خط 
مقدم برای سربازان، یادآور خانه هایشان می شوند.

اگرچه شخصیت ها خیالی هستند، اما بیشتر 
کتاب بر اساس داستان های واقعی شکل گرفته 
است. هیلی اظهار داشت: »من بخش اعظمی از 
تحقیقات خود را در ابتدای کار انجام می دهم، 
زیرا این امر به من کمک می کند تا داستان را 
سازماندهی کنم.« این داستان که در زمان بیش 
از یک سال رخ می دهد، به بخش آخر جنگ در 
انگلستان، فرانسه، آلمان و بلژیک می پردازد. هیلی 
برای تعیین زمان بندی و فضای داستانش از منابع 
دست اول، مانند دفتر خاطرات روزانه و نامه های 
زنانی که در صلیب سرخ خدمت می کردند، 

استفاده کرد.
هیلی برای حفظ نظم و ترتیب داستان، تاریخ و 
مکان های هر فصل را مشخص کرده است. او گفته 
است: »این روایت یک داستان ماجراجویانه ای 
از سه دوست در یک سفر است. از این رو وقتی 
جهشی در زمان و مکان داستان رخ می داد، 
احساس می کردم که باید این باید اطلاعات را در 

ابتدای هر فصل ضمیمه کنم«.
بعد از تحقیقات گسترده، هیلی نگاشتن طرح 
کلی را شروع کرد. او همزمان راجع به موضوعات 
متعدد تحقیق می کرد تا بداند در چه موردی 
باید داستان سرایی کند. او بیان کرده است: 
»داستان سرایی همیشه بخشی از واقعیت را که 
نتوانستم خوب در موردش تحقیق کنم، پوشش 
می دهد.« هنگامی که  جزئیات خیالی را برای 
سرگرمی وارد روایت اصلی و تاریخی می کند از 
خودش می پرسد: »شاید این اتفاق نیفتاده باشد، 
اما آیا اگر داستان در زمان و مکان دیگری بود این 
اتفاق رخ می داد؟ آیا قابل پذیرش است؟ آیا از 

لحاظ تاریخی باورپذیر است؟«
چنین توجهی در جزئیات و وقایع تاریخی 
همواره بر انتخاب شخصیت داستان تاثیر گذاشته 
است؛ شخصیت هایی مانند فیونا، داتی و ویو. او 
اذعان داشته است: »من همیشه قبل از اینکه 
درمورد این شخصیت ها بنویسم، تا حد زیادی 
بررسی می کنم که واقعا چه کسی بودند و دائم 
حواسم را جمع می کنم تا زمانی که در آن زندگی 
می کردند و فرهنگشان را در نوع رفتار، تصمیمات 

و البته نوع صحبت و 
پوشش آنها، حفظ 

کنم«.
به  کتاب:  نام 
جنگ لبخند بزن

نویسنده: جین 
هیلی

مترجم: شروین 
جوانبخت

ناشر: خوب

مهسا شمسی پور
نویسنده، روزنامه نگار

آرش نصرت اللهی
شاعر و منتقد

»سه گانه  
خاورمیانه« بر 
پایه  سه محور 
مضمونی جنگ، 
عشق و تنهایی 
بنا شده و وقتی 
بیشتر در لایه های 
مضمونی آن 
فرو می رویم، 
درمی یابیم 
که زیرساخت 
مضمونی 
مجموعه، 
خاورمیانه است: 
غریبگی نکن/ نکن 
غریبگی پسرم!/ 
اینجا خاورمیانه 
است/ و هر کجای 
خاک را بکَنی/ 
دوستی، عزیزی، 
برادری/ بیرون 
می زند...

آرمان ملی- گروه ادبیات و کتاب: »سه گانه خاورمیانه« یکی از مهم ترین آثار گروس عبدالملکیان )1359 -تهران( است که در سال 97 منتشر شد. مجموعه شعر »سه گانه خاورمیانه« 
بی ارتباط به این روزهای خاورمیانه نیست؛ آنطور که خود شاعر نیز در سرفصل های کتاب از آن با عناوین جنگ، عشق و تنهایی یاد می کند. آنچه می خوانید نگاه به این مجموعه شعر 

است که به تازگی تجدید چاپ شده و به زبان ایتالیایی هم ترجمه شده است.

خاورمیانه« از جنگ، عشق و تنهایی می گوید

 گروس عبدالمکلیان
  در »سه گانه  خاورمیانه؛
 جبر جغرافیایی

درباره کتاب »لغت فروش« داستان های نویسندگان 
زن جهان

مردان و زنان

مجموعه داستان »لغت فروش« داستان های کوتاه و بلندی را 
از ده نویسنده زن جهان از کشورهای مختلف دربردارد. هریک 
از داستان های این مجموعه با دقت خاصی انتخاب شده اند. 
داستان های این مجموعه در ظاهر هیچ گونه وجه اشتراکی 
با یکدیگر ندارند. اما بعد از خواندن همه داستان ها و بستن 
کتاب، حس سرخوشی به مخاطب انتقال داده  می شود. نکته ای 
که در همه داستان ها جلب توجه می کند این است  که هیچ 
یک از زنان نویسنده  داستان ها،  قصه ای از پریشانی های زنانه 
نگفته اند. داستان ها در بیشتر موارد با تخیلی شیرین و باورپذیر 
نوشته شده اند؛ بدون گلایه های متداول زنانه  یا اشاره ای به 
موضوعات مرتبط با زنان، درواقع نویسندگان این مجموعه 
پا را از روزمرگی های جهان داستانی زنانه  فراتر گذاشته اند.

سوژه  ها در داستان ها فراتر از دغدغه های یک جنسیت 
خاص انتخاب شده اند و این وجه اشتراک داستان های این 
مجموعه است. داستان هایی که هریک از دل قومیت و ملیتی 
خاص بیرون  آمده. شهربازی ای در لبنان، لغت فروشی از 
شیلی، اتاق شماره نوزده در انگلیس، آینه قدیمی در کوبا،  
تازه دامادی از توکیو، توبه کاری از شیلی،  دختری یهودی از 
آلمان،  خواب عمیقی در انگلستان، برگ چغندری در اسکاتلند 
و هزارونهصدوپنجاه وپنج تا از آمریکا. اولین داستان با عنوان 
»شهربازی« نویسنده ای لبنانی دارد. حنان الشیخ، داستانی 
روایت محور نوشته است. قصه داستان، با خرده روایت هایی 
متصل به یکدیگر، مخاطبان را مشتاق به خواندن می کند؛ 
آن چنان که جذابیت روایت را صد چندان می کند. عنوان 
داستان »شهربازی« باهوش و آگاهی خاصی انتخاب شده  و از 
همان ابتدا می خواهد پارادوکس تزریق شده به داستان را کم کم 
برای مخاطب تعریف کند. تناقض آنچه می بینیم و آنچه تصور 
آن را داریم. تلاش نویسنده به ثمر نشسته، تلاشی که برای 
نشان دادن تناقضات در بدیهی ترین روزمرگی ها و تصوری که 
از مرگ و زندگی به ذهن متباتر می شود. خانم حنان الشیخ 
شخصیت های پخته را در دیالوگ  ها و تصاویر نشان  می دهد. 
شخصیت هایی باورپذیر که مخاطب به هنگام خوانش داستان، 
برای هریک جایگزینی سراغ خواهد گرفت.»لغت فروش« 
نوشته ایزابل آلنده، قصه ای که با حال وهوای همیشگی 
داستان های آمریکای  جنوبی همراه  است. »لغت فروش« 
یک رئالیسم جادویی شبیه به افسانه  های قدیمی است. در 
»لغت فروش« شاعرانگی خاصی پدید آمده . شاعرانگی که خاص 
شیلی، »سرزمین شاعران« است. با همان فرهنگ و نمادهای 
مخصوص به خودش. قصه ای سرشار از عشق ورزیدن و هنر 
زنده ماندن. »لغت فروش« داستانی پر از جملات و اتفاقات زیبا 
و درخشان است.»آینه قدیمی« داستان انتخاب شده دیگری 
از آمریکای جنوبی است. ماریا النا یانو نویسنده کوبایی از راز 
عجیب یک »آینه قدیمی« پرده  برمی دارد. داستان یک رئالیسم 
جادویی است. داستانی که جنسیت راوی در آن مشخص 
نشده. مخاطب تا پایان داستان با این دید قصه را می خواند که 
یک راوی غیرهمجنس آن را تعریف می کند.بانانا یوشیموتو 
نویسنده ژاپنی که آثار معروفش در دنیا طرفداران زیادی دارند 
و جوایز زیادی را از آن خود کرده اند. نویسنده ای که هرگز 
به زبان انگلیسی حرف نمی زند و تاکنون با کسی مصاحبه 
نکرده. داستان »تازه داماد« در این مجموعه از نوشته های او 
انتخاب شده . داستانی با راوی غیرهمجنس. داستانی که در 
لطافت به قطار آهنی و به شهری که از آن در حال گذر است 
جان و شخصیت می بخشد و به آن حجم می دهد؛ رنگ وبوی 
زندگی در آنها جریان پیدا می کند، آنگونه که نبض زندگی 
در جای جای داستان می زند و مخاطب را برسر شوق می آورد. 
شهری که تصاویر آن را از پشت شیشه های قطار می بینیم. 
قصه ای که برای ساعتی در یک قطار اتفاق می افتد. با ورود 
شخصیت داستان به قطار شروع می شود و با خروج شخصیت 
از قطار، پایان می پذیرد.  آنا ماریا ماتوته بانوی داستان نویسی 
که در شهر خود، اسپانیا، شهرت زیادی دارد. ماتوته در زمینه 
داستان نویسی جایزه های بسیاری را از آن خود کرده است. 
بیشتر داستان های این نویسنده با سانسور مواجه بوده و یکی در 
میان به چاپ می رسیده است؛ بخصوص در  زمان دیکتاتوری 
ژنرال فرانکو در سال های 6391 تا سال 5791 که این سانسورها 
شدت می گیرد.  »توبه« داستان منتخب این نویسنده است 
که در مجموعه »لغت فروش« آمده. داستانی رئالیستی که با 
ترکیبی از فقر و بی عدالتی نوشته شده ؛ داستانی دیالوگ محور 
به دور از زیاده گویی های خسته کننده و به بیراهه رفتن. قصه 
به یک دروغ بزرگ می پردازد؛ دروغ بزرگ و دروغ هایی که در 
ادامه به همراه آن می آید و تا پایان زندگی بازتاب آن به شخصیت 
قصه برمی گردد. »توبه« در فضای کافه ای تاریک و رو به جاده 
متولد می شود، امن و آرام، و در  ناملایمات زندگی پیش می رود. 
قصه ای از حرص وآز در زندگی و ماجرای ناپاکی که در طول 
عمر به دیگر زوایای زندگی انسان سرایت می کند و موجب 
ناپاکی  های عظیم تر و غیرقابل جبرانی می شود. »توبه« شروعی 
آرام، میانه ای پرتنش و پایانی ضربه زننده دارد که مخاطب را در 
اندیشه فرومی برد. »زن یهودی« داستان بلندی از ایرنه دیشه 
نویسنده ای یهودی آلمانی است. داستان »زن یهودی« در لفافه 
ماجرایی از دستیابی یک یهودی به ارثیه اش و در اتفاقاتی که 
برای او می افتد؛ به توضیح زندگی یهودیان در آلمان و مقایسه 
آن با زندگی مهاجران یهودی در دیگر کشورها دارد. »زن 
یهودی« بلندترین داستان کتاب است که در هفتادودو صفحه 
به حوادث داستان پرداخته  است. ایرنه دیش قسمت های 
مختلف داستان را با سی و دو سر فصل متفاوت از یکدیگر جدا 
کرده. هر سرفصل جمله ای است نشان دهنده موضوع آن قسمت 
از داستان. قسمت هایی که معمولا کوتاه و حداکثر در دوصفحه 
به شرح حوادث آن پرداخته شده  است. در داستان »زن یهودی« 
برخلاف انتخاب عنوان زنانه، شخصیت مردانه ای دارد که داستان 

 حول محور او می گردد. حتی شخصیت 
»زن یهودی« واردشده به داستان 
نیز ظرافت های رفتار یک زن جوان 
را ندارد و شخصیت های میـانــه 
داستـان نیز غیرهمجنـس انتخاب 

شده اند.
نام کتاب: لغت فروش

)داستــــــان هــــــای 
نویسندگان زن جهان(

مترجم: تینا حمیدی و دیگران
ناشر: هنوز

کتاب داستان

گروس  سروده  خاورمیانه«  »سه گانه   مجموعه شعر 
عبدالملکیان، بر پایه  سه محور مضمونی جنگ، عشق و تنهایی 
بنا شده و وقتی بیشتر در لایه های مضمونی آن فرومی رویم، 
درمی یابیم که زیرساخت مضمونی مجموعه، خاورمیانه است؛ به 
این معنا که به طور مثال وقتی در شعری جنگ محور مضمونی 
است، فیزیک خاورمیانه را در آن داریم و مهم تر اینکه وضعیت 
فراواقعی که در خاورمیانه حاکم است، بر مسیر مضمونی شعرها 

اثر گذاشته است.
محور معنایی شعرها انسان است و شاعر در این مجموعه 
توانسته مثل یک انسان خاورمیانه ای به جهان نگاه کند و 
جهان بینی اش را ترسیم کند. درواقع یک چالش در این مجموعه 
شکل گرفته و آن رابطه خاورمیانه ای بودن و انسان بودن است 
که تکمیل کننده  هم هستند و این امر منجر به این شده که 
شاعر وقتی از جنگ، عشق یا تنهایی موجود در خاورمیانه حرف 
می زند، نگاه انسانی را فراموش نکند هرچند بیشتر با زخم های 

خاورمیانه مواجهیم:
ما/ در خیابان ها سرگردانیم/ در سفارت ها سرگردانیم/ در مرزها 
سرگردانیم/ ما/ چون تکه های چوب/ بر دریا سرگردانیم/ و حتی 

نمی توانیم غرق شویم.
و همین طور وقتی از عشق حرف می زند:

آن قدر از تو می نویسم/ تا فارسی تمام شود...
وقتی از تنهایی انسان امروز صحبت می کند که امری جهانی تر 
و درواقع انسانی تر است، نمادها و عناصر معنایی به کارگرفته شده، 

بیشتر متعلق به خاورمیانه است مانند شعر 42.
این گونه پرداخت محلی امر مضمونی مهم است؛ چون در یک 
نگاه کلی و جهانی به امر شعر، در صورتی که هر کدام از ما، تجربه  
محلی خودمان را بنویسیم، در مجموع شعرهایی که در جهان 
نوشته می شود، نگاه، رویکرد و مسأله  بخش بیشتری از جهان 
را شامل می شود و تجربه  جمعی بیشتری برای همگان به جای 
می ماند و گفت و گوی بیشتری بین جوامع شکل می گیرد که این 
امر در پیشروی انسان در جنبه های مختلف زیست و بالارفتن 

کیفیت زیستش مؤثر است.
نکته  دیگر در بحث مضمونی شعرها، توجه شاعر به ترکیب 
عناصر عینی و ذهنی است. حتی ترکیب امر فراواقع با امر واقع. 
می توان گفت این امر در تمام مجموعه با دقت و کنکاش مولف 
اجرا شده و در بیشتر بندهای هر شعر، معنا بین این دو وضعیت 

در حال رفت وآمد است: 
پرتغال را پوست می کنم/ خالی ست/ سیب را پوست می کنم/ 
رفته است/ باد می وزد/ و روشنایی از روز کنده می شود/ درختی 
میوه هایش را خورده است/ درختی سایه اش را خاک می کند/ 
درختی آن قدر خسته است/ که خود را قطع کرده/ تا بر کُنده اش 

بنشیند/ باد می وزد/ و معنا را از زندگی جدا می کند...
توجه به همین شعر بالا نشان می دهد، مساله  این مجموعه، 
بیشتر هستی شناسی است و این گونه به انسان می رسد. در این 
راستا شعرها بیشتر از طریق اعتراف های شخصی و جمعی ناظر بر 
جریانات روز به اجرا درآمده است. در اجرای ترکیب های معنایی، 
شاعر تأکید زیادی بر استفاده از سیال ذهن و نزدیک کردن 

فضاهای بعید و دور، به هم دارد:
سال ها خودم را تراشیده ام/ تا کودکانم را بنویسم/ حالا چه طور 

بخوابم/ وقتی که بیدار نیستم...
شعر این گونه ادامه پیدا می کند و یکی از شگردهای مرسوم 

شعرهای گروس نمایان می شود: 
بلند می شوم/ چراغ را خاموش می کنم/ کوچه ها را خاموش 
می کنم/ ماه را خاموش می کنم/ و تا صبح همان جا در آسمان 

می مانم...
به کارگیری یک الِمان عینی مانند »چراغ« با فعلی متناسب 
مانند »خاموش می کنم« آغاز می شود و در سطرهای بعدی یک 
عنصر نامتناسب مانند »ماه« و »کوچه ها« با همان فعل به کار 
گرفته می شود و این امر منجر به ایجاد وضعیت آشنازادایانه در 
شعر می شود. مهم تر، یافتن تناسب چراغ و ماه است و همین طور 
کوچه ها و نه کوچه که نقشش سفر معنایی از چراغ به ماه است. 
این ها همان ظرافت های اجرایی گروس در حوزه  معناست که 
لایه های معنایی بیشتری در شعرش ایجاد کرده است. پیش روتر 
اینکه با ماندن مولف در آسمان، جهان معنایی شعر در این بخش 
کامل می شود و همه  آنچه گفته شد، در ساختار شعر به خوبی 

قرار می گیرد.
در بیشتر شعرها به خصوص بخش جنگ، با یک گزارش 
مواجهیم، اما نکته اینجاست که شاعر توانسته از گزارش نویسی 
و وضعیت ژورنالیسم ادبی حتی عبور کند و به وقایع نگاری ادبی 

دست پیدا کند.
درمورد وقایع نگاری ادبی، باید توجه داشته که صرف عینیت 

هرقدر هم جنبه های آشنازادایانه داشته 
باشد، نمی تواند شعر باشد و شعر در 
تلفیق عینیت و ذهنیت شکل می گیرد و 
البته تنظیم مقدار مصرف هر کدام مهم 
است و هر مضمون یا موقعیت شعری، 
مقدار مصرف های مخصوص به خود را 
دارد. اضافه کنم که وقایع نگاری ادبی، 
امری  یک  درونی سازی  برای  تلاش 
بیرونی )واقعه(، در شعر است و در این 
راستا، عنصر تخیل به عنوان یک ویژگی 
اهمیت می یابد و عنصر عاطفه که در 
گزارش نویسی ژورنالیسیتی مورد توجه 
قرار نمی گیرد، در شعر مهم می شود. 
این همان بیان تجربه  انسانی از واقعه و نه 
صرفا خود واقعه است که با نشان دادن و نه 
گفتن امری نادیده و پنهان در درون واقعه، 
شکل می گیرد. شاعر درواقع احساس، 

عاطفه، تجربه، اشیا، وقایع و... را دور هم جمع 
می کند و جوهر معنایی-زبانی این ها را باهم 
رودررو می کند. این امر در اجرای زبانی هم 
تأثیر می گذارد و انتخاب گزاره های زبان 
را مهم می کند که گروس از همین طریق 
توانسته به خوبی به وضعیت مناسب سهل 
و ممتنع در شعرش دست یابد. شایان ذکر 
است که تصویر نقش مهمی در شکل گیری 
شعر دارد و همین طور بحث مکان و زمان که 
شعر را به سمت چندوجهی بودن می کشاند. 
در این مجموعه، تصویرسازی و تخیل به 
کمک وقایع نگاری آمده تا شاعر بتواند در 
فرم گزارشی با استفاده از این عناصر، متن 
را از گزارش به شعر برساند. به حرکت تصویر 

ساخته شده دقت کنید:
سنگی کوچک که در آب می افتد/ و دایره بر 

دایره بر دایره/ دریا را فتح می کند...
یک نکته  دیگر در وقایع نگاری این است 
که می تواند به عنوان نیرومحرکه  متن کار 
کند، شگردی که گروس به خوبی از آن 
استفاده کرده است. اگر واقعه را به عنوان 
یک نیرومحرکه استفاده می کنیم، باید نقش 
و جایگاه عنصر یا شی ای که در متن واقعه قرار 
دارد را بازتعریف کنیم یعنی آن عنصر بیرونی 
که در متن واقعه و حتی گزارش واقعه است، 
در جریان شعر تبدیل به امری عاطفی گردد. 
موارد یادشده در شعر اول کتاب مشهود است:

شب است/ و هم زمان دارند/ بغداد، دمشق/ و من را می زنند/ 
می نشینم روی مبل/ دکمه را فشار می دهم/ که شکنجه گرم را 
روشن کنم/ اخبار چیزی از من نمی گوید/ اخبار، اخبار را می گوید/ 
که خبرها را پنهان کند/ شب است/ و مورچه ها دارند/ اندوه زمین 
را جابه جا می کنند/ شب است/ و چهره ام بیشتر به جنگ رفته 

است/ تا به مادرم...
معنای چندگانه  »من« در بند اول که هم مکان و هم استعاره ای 
از درون شاعر است، نوعی ریل گذاری برای مسیر متن است که 
هوشمندانه در ابتدای شعر انجام شده و در ادامه عاطفه ای که در 
دو بخش »شب است« وجود دارد به همراه تلفیق شدید عینیت و 
ذهنیت، شعر را پیش برده است. این شعر با چند بند که با عبارت 
»شب است« آغاز می شوند، ساختار اپیزودیکالی یافته و روایت 
شعر به صورت چندپاره و غیرخطی شکل یافته است. پایان شعر 

این گونه است:
شب است/ و من باید/ این قصه را از جایی شروع کنم:

توجه کنید که شعر به لحاظ محتوایی با تضاد وضعیت آغاز در 
پایان روبه روست و همین طور در فرم با دو نقطه که به خوبی بعد 
از عبارت »شروع کنم« آمده، اجرا شده. این حد درهم تنیدگی 
فرم و محتوا، وضعیت مناسبی برای این شعر به وجود آورده است.

در شعر پایانی مجموعه هم که با کمرنگ شدن تا محوشدن 
کلمات روبه رو هستیم که تلاشی فرمیک در ارتباط تنگاتنگ 

با محتواست:
دیگر نه اصراری به زندگی دارم/ نه اصراری به مرگ.

و پس از محوشدن کلمات، دو صفحه پایانی، بدون کلمات 
چاپ شده اند. دیگر اینکه شعرهای مجموعه، بدون عنوان و فقط با 
شماره گذاری درج شده اند و این امر در هماهنگی با امر پیوسته و 
یک پارچه بودن شعرهای مجموعه در عین مستقل بودن آ نهاست.

شعرها بیشتر در وضعیت انتقادی-اعتراضی قرار دارند و این 
را در تمام وجوه شعر حتی در لحن سازی ها 
هم می توان دید، حتی آنجا که شعر به 
تسلیم می انجامد، با واکنش و تلاش 
برای انتقاد و اعتراض مواجهیم و قهرمان 

شعر، لذت مبارزه را از دست نمی دهد:
زخم را نمی بندم/ اصرار نمی کنم/ 
می گذارم خونم بیاید بیرون/ برود در 
اطراف خانه بچرخد/ ببیند خودش/ 
که هیچ خبری نیست/ می گذارم خونم 
بیاید بیرون/ هرچه می خواهد بر خاک 
بنویسد/ در خاک فرورود/ زیر خاک 
بنویسد/ کاری کند/ که مرده ها هم شعر 

بخوانند...
نکته  دیگر، دورشدن از نگاه صرف 
معرفتی و رسیدن به نگاه هستی شناسانه 
در شعر است که مضمون ها را در یک 
چالش پایان ناپذیر و ابدی با خواننده  
متن قرار می دهد. این نگرش از دهه  هفتاد در 
شعر فارسی قوت گرفت و گروس به خوبی از 
این تجربه شعر فارسی و شعر خودش  استفاده 

کرده است. 
کاربرد لحن سازی در این مجموعه محدود 
بوده و گروس می تواند استفاده  بیشتری از این 

امکان داشته باشد مانند این شعر:
غریبگی نکن/ نکن غریبگی پسرم!/ اینجا 
خاورمیانه است/ و هر کجای خاک را بکَنی/ 

دوستی، عزیزی، برادری/ بیرون می زند...
برای جلوگیری از شرح شدگی، توجه به 
شکل شعر مهم است و استفاده از روش هایی 
مثل نحوشکنی و توجه به لایه های زبان. در 
برخی شعرهای مجموعه با عارضه  شرح شدگی 

مواجهیم، مثل این شعر:
دوستم/ از دمشق زنگ زده بود،/ می گفت/ 
امروز عصر/ ماهواره داشت دائم الخمرهای 
لندن را نشان می داد/ که خوابگاه شان کوچک 
بود/ آنها جایی برای زندگی نداشتند/ ما جایی 

برای مرگ... 
در اینجا هرقدر هم محتوا گیرا و قابل توجه 
باشد، به لحاظ زبان و مسأله  اجرا، کار درخور 
توجهی انجام نشده است. شاعر باید در میزان 
و نوع استفاده از حرف اضافه، صفت و فعل، 
حساسیت بیشتری داشته باشد تا شکلِ شعر، 
وضعیت بهتری پیدا کند گرچه در این مجموعه، 
این امر یک آسیب محدود است. »شرح شدگی« 
در شعر یک عارضه  پنهان و البته به لحاظ 
زیبایی شناسی زبان شعری، مهم است و در جاهایی مرز زبانی 

شعر و نثر را مشخص می کند.
گروس در استفاده از عنصر تعلیق به خوبی عمل کرده و این 
امر منجر به نسبیت و تکثرگرایی در متنش، شده است. در موارد 
متعددی معنا را می سازد و خراب می کند. ساختار بسیاری از این 
شعرها براساس ایجاد پرسش در امر بدیهی، تعلیق در معنا و حتی 
ساختارسازی و ساختارشکنی در فرم اتفاق افتاده است، مانند این:

آوازی که می خواندم/ هنوز زیر پوستم است/ یا ترکم کرده؟/ 
چرا هرچه خاک را می کنم/ به ریشه هایم نمی رسم؟/ به من 
گفته اند/ چهل سال پیش به دنیا آمده ام/ پس چرا هر چه زنگ 

می زنم/ خانه نیستم؟/ چرا سنگ ها مرده به دنیا می آیند؟...
گروس، عناصر دیگری را هم در شعرش به کار گرفته است 
مانند تعمیم امر خصوصی که این ویژگی در جریان مدرنیزه شدن 
شعر اتفاق افتاد و در شعر فارسی هم یکی از دستاوردهای نیما به 
حساب می آید که البته بعد از آن در دهه  هفتاد، یک جهش بلند 
در این زمینه داشتیم. در تعمیم امر خصوصی، باید شاخص هایی 
را درنظر داشت، از جمله: باورپذیری درنتیجه ی همزاد پنداری، 
ارزش امر خصوصی، منحصربه فرد بودن تجربه، تلفیق درون و 
بیرون به همراه شخصی سازی امر، دراماتیزه کردن امر و ایجاد 

جنبه های هنری.
نهایت این که به عنوان منتقد، نگاهم در شعر، در وهله  اول به 
جهانی است که شاعر در آن ساخته و این جهان همان چیزی 
است که نمی شود از رویش نوشت و آن را دزدید؛ چراکه در بافت 
متن و ساختار ساخته شده یا شکسته شده  متن است که وجود 
می یابد و برای هر شعری منحصربه فرد است. گروس در اغلب 
شعرهای مجموعه موفق به ساخت جهانی در آن شعر شده و 

جهان بینی اش را به اجرا درآورده است.

 درباره کتاب »به جنگ لبخند بزن«
 نوشته جین هیلی
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